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 و ن ی م ب ادر گ :7  یبدا تمکح

  1یر و س هلالروح
 

و در دل اند  در گردشها  منظومهنیز  ها  در دل آن  چرخند و یا مهنگرم: کهکشانبارها به این صحنه می
و مکان را   ای است که زمانچالهر میان هر کهکشان، سیاهدهند: ددانشمندان پاسخ می ها... اما چرا؟آن 
 چاله است. سیاه نی مکش ا ۀاش، زاییدیاردها منظومهمیل ۀ ممکد. گردش کهکشان با هی م

مکند؟ این همه زمان و مکان را به  سو میین  کهکشان را به کدامها  چالهیاهپرسم: ساکنون دوباره می
می اینکجا  بر  افزون  ای ریزند؟  سوی که  باید  مکش،  داشته  ۀن  زمان    دیگری  که  در باشد  را  مکان    و 

آید و به  سو میای از یکنهاخبدون ریزش نیست. سرانجام هر رودکشی  م  کهکشان ریخته باشد. هیچ
دانشمندان،    ریزند، کجاست؟جا که زمان و مکان، از او می ت و کجا؟ آند. آن چیسروسوی دیگری می 

فی  ؛پاسخی ندارند ابعاد بدگویند: عالم مثال،  لسوفان میاما برخی  از  ه تشکیل شده،  ون جرم و مادکه 
همه  ن،  شود. بنابرایهای مثالی پیدا می ست پدیدهاکطبیعی است. عالم طبیعت، از فرو مادیم عال ۀزایند

 ای مثالی و پیشین دارند که با فروکاهش خویش، به اشیای مادی تبدیل شده است. مادی، نشئه اشیای
عالممی  بازهم آیا  مادی  پرسم:  درهمهای  مثالی،  آتنیدهو  آن،  اند؟  به  این،  از  راهی  آهسیا  ن  ت؟ 

ند  چیست؟ پاسخی  دیگر  چشمرا فیلسوفان  تشنند.  می  ۀهای  آسمان  به  را  ودوزخرد  ز  م  لب  مزمه  زیر 
آسمانمی  ای  آه،  نمی کنم:  ندایی  اما  کنید.  آشکار  را  خود  رازهای  و  گویید  سخن  من  با  آیا  شنها،  وم. 

گاه  خواهید کسی از هن نمی سوی شما  را به  اش هیشهای اند خواهید کسی بالشود؟ آیا نمیرهای شما آ
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 شنوم.  چیزی نمی ، انچن کنید؟ چیستید و چرایید؟ و هممایی نمینبگشاید؟ آیا راه
آسمان   از  نمایشبرگرفته  چشم  پیچ  می و  را  )تلویزیون(  تجربهگر  از  گروهی  رف  هایی شگگشایم. 

از بدن که بیرونمی  ب  رفتم، جسمی لط  گویند:    د و مرا برد... ادی آموار. گردب شیشهخارگونه،  یفی بودم، 
همان پیکر مثالی است؟ یا  آیا این    ار!چو ابر! مانند بخ شوند. جسمِ لطیف! هممی  ر تهایم جدیپرسش 

 پاسخ دارم... چیزی میان ماده و مثال؟ چقدر پرسش بی
دریای عمیقی  ؛زنمار میها را کن یهلا ؛روم فرو می به ژرفای خویش ؛بندم ا نیز میبار چشم خرد راین

منِ . از این  یرم مفشارد و ناگاه میسختی مرا میآب، به  ؛م رآونفَس کم می  ؛شار آب زیاد استف  ؛است
می بیرون  یکی  میمرده،  عمق  به  دوباره  اینجهد.  بیشروم.  می  ؛تربار  کم  نفس  بازهم  باز  آید  اما  و 

میرم و  وم... هفت بار میرق میرم و باز به عمپیرون میکنم. از او بجا رها میمانمیرم. منِ مرده را همی 
 ؟! شوم. آه، این دریا انتهایی ندارد زنده می رهفت با

می که  نمیخوب  پایین  من  و  فضاست  اینجا  نیست،  دریا  بلنگرم،  می  کهروم،  فرقی  بالا  چه  آیم. 
اهم  !کندمی  دارد چه  و  این  !یتی  دریا  عمق  شدجا  یکی  فضا  است.اوج  منظرمی  اکنون  ه    ۀ نگرم: 

ی مثالی،  هاشوند و باز از گردابعالم ماده تزریق می  هبهای مثالی، ن و مکان، از گردابت. زمازیباییس
 جا گرداب و گرداب یا گردباد؟! درست روشن نیست. چه فرقی دارد. این   شوند.به عالم مثال مکیده می

ی  آبشار س یشوم. رور میم، در فضا منتشاند. چون نسیکی شدهگردباد  از  پایین رنوشت  دادهایی که  به 
حال،    ۀه بنگری، در نقطاز بالا که.  . رویی ثابت در مثال، رویی گذرنده در ماددن چهره دار  ریزند، دومی 
 اکنون، نخواهی دید.  ، چیزی جزحال ۀنگری، در نقطاند. از پایین که میها فشردهها و آیندهگذشته ۀهم

ماده از  رقیق  نقاطی  مثترنکه  به  و شد  آمد  روزنه  سیاهاندالد،  مانند  چیزی  چیچاله.  و  مانند    یزها 
میرد. اما بدن لطیف، نه  مادی، در بیرون جو می مخت زند. بدن گفتگران میهمان بدن لطیف، که تجربه

فر جاذبه  چنگال  در  نه  و  دارد  نیاز  اکسیژن  میبه  میماندو  پر  او  د.  کهکشاگشاید.  بلندای  ن،  ر 
عوهایگرداب به  ورود  راه  که  است  بعی  گردابالم  است.  ه دی  که  دوسویه  را    مهایی  مکان  و  زمان 

 ان شدت و ضعف تشکیکی است.د این، همشایبلعند. زایند و هم میمی 
پایان یافته که دلچرا دلم شور می . ناگاه زنگ ساعت  خودم هستم تنگ دنیای فانی  زند؟ انگار فرصتم 

  ا ب شیرین یا کشف حقیقت؟  یایی  ؤر  ؟دچه بو  گویم: این خود می  رم. باپاز خواب میآید و  صدا میبه
  ق  رَ ف  یها ی  قوله سبحانه: "فِ   اند...ری، یکی شدهاب و بیدا خو  دهم: چه فرقی دارد؟ اینجالبخند پاسخ می
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